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  1قبالا شخينا در
  2بخشعلي قنبري

  .تهران، ايران ،گروه اديان وعرفان ،تهران مركزيواحد  ،استاديار دانشگاه آزاد اسلامي 
  فاطمه مهديه

   .، تهران، ايراناديان وعرفان ، گروهتهران مركزيواحد  دانشگاه آزاد اسلامي، دانشجوي كارشناسي ارشد 
  

  چكيده
ايـن  . اسـت  عرفـاني قبـالا   سـنت  خاص، دربه طور  ، ودين يهود ريكي از مفاهيم كليدي د» شخينا«

تـري را   اما معـاني گسـترده   ،فرهنگ اسلامي قابل مقايسه است در »سكينه« اصطلاحمفهوم هرچند با 
نظـام   كه در رود به شمار مي قبالا هاي دهگانه دراسفير از اشخينا آخرين سفير. دهد درخود جاي مي

يافتـه كـه    تجسـم و گاه به صورت موجودي متشخص از شخينا . مي داردكاركرد مه آنشناسيِ  هستي
اما بـه طـور    .شود ياد ميحضور دايمي خداوند در جهان عنوان  بهگاه  كند و ميان مردم زندگي مي در

كـه بـدون آن، جهـانِ مـا      است جهان طبيعت و) خداي نامتناهي(ميان ان سوف  شخينا واسطة ،كلي
طـي   بـه كاررفـت؛ امـا در    تلمودشخينا اگرچه اولين بار در  ةواژ. دهد هماهنگي خود را از دست مي

 ،گاه تحـت تـاثير سـوفياي گنوسـي     ،سنت قبالاخود را از دست داد و در ة قرون متمادي مفهوم اولي
 ااساسي اين سفير كاركردشخينا بايد مورد توجه قرار گيرد،  مطالعة اما آنچه در. معناي جديدي يافت

بـه   اشتغال مراقبه، تامل و. يل استئاسرا نزول آرامش بر بندگان صالح بني كيهاني ونظم  برقراري در
 در مقابـل،  شـود و  ن سوف با شـخينا مـي  اپيوند  امور معنوي، باعث نزول شخينا بر مومنان يهودي و

                                            .    به دنبال خواهد داشت ، رخت بربستن و تبعيد شخينا راكتاب مقدسعدم پايبندي به اوامر و نواهي 
 

  ها كليد واژه
    .سفيروت، ان سوفقبالا، شخينا،  
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 مقدمه

در متـون عرفـاني قبـالا بـه     و  ،حضور دايمي خداوند يهودي به معنيدر متون ديني  1شخينا
شخينا بـه   قبالاعرفاني  در متون .است 2ن سوفترين تجلي نوراني صادر شده از ا مهم معني

توصـيف  خلق  رابط ميان خدا و ،ان سوفة يا آخرين تجلي از انوار دهگان 3،عنوان ملخوت
ادوار  تحـول مفهـوم شـخينا در   . شفيع و واسط ميان انسان و خداست ااين سفير. شده است

ان سوف جلوه  انه دري زوهري، شخينا به عنوان عنصري زنقبالاگوناگون موجب شد كه در 
اهميت اساسي ايـن  . به تبعيد رفت و جدا شد خود ديگرة كند كه با گناه آدم ابوالبشر از نيم

و به ويژه مومنـان   ،يهوديانة ي هميقبالاشود كه عارف  آنجا هويدا مي قبالامفهوم در عرفان 
  .داند مي ثرؤان سوف و شخينا م ميانهماهنگيِ دوباره  را در ايجاد وحدت و ،اين قوم

دين و عرفان يهـود بـه طـور    در شخينا به دليل اهميتي كه در اديان سامي به طور عام و 
هـاي   تلقـي . خاص دارد ازمفاهيمي است كه همواره مورد توجه عرفان پژوهان بـوده اسـت  

با اعتقادات مذهبي  آنپيوند  و ياز اين مفهوم به خصوص در مكاتب عرفاني يهود گوناگون
ايـن قـوم   ة جايگـاه والاي آن در انديش ـ  دهنـدة  يهوديان، نشانة هاي روزان يشادعيه و نيا و

ي مذكور به يك معنا به اه حوزه ةدر هم مفهوماساسي اين است كه آيا اين  پرسشاما  .است
معنـايي   قبـالا عرفـاني   در متونمتون حاخامي و  كار رفته است؟ به تعبير ديگر آيا شخينا در

  ؟ يكسان دارد
اهميت مفهوم شخينا، همچنين تحـول و تطـور معنـايي آن در طـول اعصـار      با توجه به 

يهـودي  عرفاني  هاي مختلف ديني و در حوزه را متمادي، اين مقاله برآن است تا اين مفهوم
  . شده است بپردازد حمل اصطلاحكه بر اين  گوناگونيبه تبيين تعابير و معاني  بررسي كند و

  
  
  
  

                                                            
1. Shekhinah 

2. Ein Sof :هاي قبالايي مقام الوهيت نامحدود در انديشه. 

3. Malkhuth 
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  متون حاخامي و تلمود شناسي شخينا درمعنا
گرفتـه  » زدن چادر«به معناي  1»خنش« ةعبري از ريش زبان شخينا كه در ةرسد واژ به نظر مي

در ادوار بعـدي بـه   ايـن اصـطلاح    2.كار رفته است به متون حاخامي در براي اولين بار ،شده
ن مكاتب عرفاني يهود، رد پاي اي پيش ازالبته . بدل گشته است قبالادر مكتب  مفهومي مهم

آنجا كه دانشمندان يهودي بـراي تبيـين حضـور    . جستجو كرد تلمودتوان در  اصطلاح را مي
. بهـره جسـتند   ، از آنبدون آنكه جسمانيتي براي او قايل باشند ،دايمي خداوند در اين عالم

كار رفته است از  مختلفي به، اين واژه در معاني كتاب مقدسبراي تفسير آياتي از  ،تلموددر 
سـفر  « از اي ها براساس آيـه  ربي 3.روشنايي يا جلال خداوند كن يا حضور الهي ومسجمله، 
بسـازيد؛ تـا در ميـان     )مسكن مقدس(براي من يك ميشگان « :كه در آن آمده است» خروج

به اعتقاد . دانند مي مرتبطعهد براي خداوند ة برپا كردن خيم اشخينا را ب 4»ايشان ساكن شوم
حاصـل   آن سـكني گزينـد، امـا ايـن امـر      ه دنبال محلي بود تا درآنها ذات مبارك خداوند ب

از آن پس شـخيناي الهـي   . عهد توسط موسي در صحرا برافراشته شد شد تا آنكه خيمة نمي
در  5.در آن خيمه آرام گرفت و بعد از آن در كوه سينا و سپس در بيت المقدس منزل گزيـد 

ز سوي خداوند به طور عـام برجهـان و   ها شخينا همان سكون و آرامشي است كه ا نظر ربي
هـا، ازآن   اين اصطلاح به ويـژه از سـوي ربـي   . شود به طورخاص بر مومنان يهودي نازل مي

يهودي از خداونـد و   ةبراي حضور دايمي خداوند بر روي زمين وضع گرديد تا تجرب روي
از خـود نـوري    است از ماه كـه  نمادي  7يايگاداَشخينا در متون  6.اش باشد واقعيت ناگفتني

شوند،  كجا قوم يهود تبعيد مي هر تلمودبر طبق . گيرد روشنايي خورشيد بهره مي از ندارد و

                                                            
1. Shakhan  
2. Umansky, Ellen M., "Shekhinah", The Encyclopedia of Religion, Mircea. 

Eliade (ed.), New York, MacMillan Publishing, 1986, vol 13, p.236. 
3. Price, Julius, "Shekhinah", The Encyclopedia of Religion and Ethics, James 

Hastings (ed.), New York, 1985, vol 11, p.450.  
   8:25 ،خروج. 4

5. Umansky, Ellen M., p.236. 
 .460، ص1382محسن سپهر، تهران، نشر مركز، ترجمة ، خداشناسي از ابراهيم تاكنونآرمسترانگ، كرن،  .6

مطالب (و اَگادا ) احكام و قوانين شرعي(هلاخا : مجموعة حاخامي ميشنا شامل دو بخش است. 7
  )غيرهلاخايي
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، شـخينا را حضـور خداونـد در ميـان قـوم      تلمـود در واقع . گردد شخينا نيز با آنها تبعيد مي

  1.ماند داند كه حتي در زمان تبعيد هم باقي مي مي
آنـان در   ،از ايـن رو . اسـت ها اصـطلاح نـور    نزد ربي ترين استعاره در مورد شخينا رايج
وجـه  « اند كه مراد از اين نور گفته، چنين 2»زمين با نور جلال خداوند روشن شد« ةتفسير آي
بوده است و فرشتگان آسمان و مومنان در عالم آخرت در پرتو نور شـخينا بـه سـر     »شخينا

ور انجاميد؛ كه شخينا نوعي ماده يـا موجـود   ارتباط نور با شخينا به تدريج به اين با. برند مي
شخينا را براي اشاره به تجلي خداونـد   ةآموز تلموددر ابتدا . نوراني و مخلوق خداوند است

بـراين  . برد كه البته دلالـت برحضـور محـدود خداونـد نداشـت      در اماكن خاص به كار مي
پرتـو افشـان   شخينا نيـز   كند، سراسر عالم نور افشاني مي اساس، همان گونه كه خورشيد بر

كرده است نيز اماكن و اشياء خاص كه خداوند با حضورش آنان را تقديس  شخينا در. است
 ةخيم ـ يـا در با موسـي سـخن گفـت     آن ميان فروزاني كه خداوند از ةبوت حضور دارد نظير

ه باور ب. گيرد ها را در بر مي ها تا بلندترين قلل كوه ترين بوته اين حضور الهي، پست. مقدس
در همه جا هست اما اين حضور در نزد  -شخينا -اگر چه حضور خداوند تلمودنويسندگان 

يل مردمـي منتخـب و   ئيل بيشتر از ساير اقوام غير يهودي است؛ چرا كه قـوم اسـرا  ئاسرا بني
صعود شـخينا بـه آسـمان     باعث خرابي معبد مقدس واسرائيل البته گناهان . اند تقديس شده

   3.آنها به تبعيد رفت با شخينا نيزاسرائيل زمان تبعيد  ل دربا اين حا. شد
  

  يهود ةفلسف جايگاه شخينا در
يهـودي  پنداشـتند، فيلسـوفان    يا حضور او مـي  ها كه شخينا را خود خداوند و برخلاف ربي

ذات مقـدس   كوشـيدند  ميرا مستقل و جداي از خداوند خواندند؛ چرا كه  آنقرون وسطي، 
 4ازجملـه سـعديا گـائون    .كننـد  تنزيهوار از مفهوم شخينا  ونه تفسير انسانخداوند را از هرگ

                                                            
1. Zwi Werbl, Owsky R .J, Origins of the Kabbalah, Allan Arkush (trans.), 

U.S.A, Jewish Publication Society,1987, p.93. 
  2: 43 ،حزقيال. 2

3. Unterman, Alan, "Shekhinah", The Encyclopedia Judaica, Second Edition, 
Michael Berenbaum (ed.), Jerusalem, Keter Publishing House, 2007, vol.18, 
pp.440-441.   

4. Saadiah Gaon  
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نـزد فلاسـفه،    اسـت در  عتيق عهدمعادل جلال الهي در  تلمودشخينا كه در  ةمعتقد بود، واژ
وقتـي موسـي رويـت     اين رو،باشد و از  خدا و انسان مي ميان ةنور مخلوقي است كه واسط

پيامبران بعد از او نيز شـاهد شـخينا    .شداو متجلي  بر ، شخينادرخواست كردجلال الهي را 
قرون وسطي همواره تاكيد داشتند كه شخينا  ةفلاسف ،در هرصورت. بودند و نه خود خداوند

. وحدت الهي به مخاطره نيفتـد  كوشيدند مياز اين طريق  مخلوق و مجزا از خداوند است و
او برخلاف سعديا، شخينا را . يكديگر شداز  قايل به دو شخيناي متمايز 1بعدها يهودا هلوي

يهودا بر اين عقيده بود كه شخينا در . مخلوق كند، نه موجودي نوراني و تعبير مي 2نفوذ الهي
با ويراني معبد و قطع وحـي، از تجلـي    مقدس را محل استقرار خود قرار داد وة آغاز، خيم

بير وي شخيناي قابل رويت كـه  به تع. فرو ايستاد و با ظهور منجي دوباره باز خواهد گشت
شد با شـخيناي نـامرئي و روحـاني متمـايز      در معبد قرار داشت و توسط پيامبران رويت مي

  3.شود يل نازل ميئاسرا هاي پاك دل و پارساي بني است؛ چراكه دومي بر انسان
يهودي ابن ميمون است كه هماننـد سـعديا شـخينا را مخلـوق و نـور       ةاز ديگر فلاسف 
 ،برخي از شارحان عقايد او معتقدند كه ابن ميمون شخينا را همـان عقـل فعـال    .تدانس مي

ابـن ميمـون   . داند مي ،عقول دهگانه كه به پيامبران مرتبط است ةيعني آخرين عقل از سلسل
داند كه بر عـرش الهـي قـرار     ، شخينا را خود خداوند مي»سفر خروج« 24:10ة در تفسير آي
  4.گرفته است

  تلمودگير  لفان سختؤدر نظر فلاسفه و نيز مالوهيت، زنانه  ةه عنوان جنبتصور شخينا ب
بـه شـمار    قبـالا نمود و اين يكي از موانع اصلي در نزديك شدن به مكتب  غيرقابل قبول مي

هاي فلاسفه، شخينا به عنوان عنصر زنانه در خداوند، جزيي لاينفـك   رغم مخالفت به .آمد مي
  5.اروپا و آسيا گشتاز اعتقادات جوامع يهودي 

  
  

                                                            
1. Judah Halevi  
2. Divine Influence  
3. Horwitz , Rivka G., "Shekhinah", The Encyclopedia Judaica ,vol.18, p.442.  
4. Ibid.  
5. Scholem,Gershom, Major Trends in Jewish Mysticism, New York, Schocken 

Books, 1961, p.299.  
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  تحول معنايي شخينا 

ادوار بعدي به تغيير مفهوم شخينا در تفكر ديني و عرفاني يهـود سـرعت بيشـتري     آنچه در
، در مكاتـب  تلمـود پـس از  . گنوسي بر اعتقادات ايـن قـوم بـود    ةبخشيد، تاثير مباني انديش

تـرين سـند    يعني كهن ،1يرهاب ها سفرشخينا دركتاب  ةعرفاني يهود، براي نخستين بار، آموز
ميلادي منتشـر گشـت، تـا    1180كه در پرووانس و حدود  اين اثر 2.مطرح گرديد ،قبالاتفكر 

ي 3سـوفيا  ةايـن اثـر چهـر    شخينا در .حد زيادي تحت تاثير منابع گنوسي به نگارش درآمد
هاي واسـط ميـان خـداي     از سلسله ائون 4آخرين ائون ةگنوسي را به خود گرفت يعني چهر

معادل همتاي گنوسي خـود، بيـانگر     قبالاعرفان  آن پس در شخينا از. جهان مادي و 5پلروما
در  واسـت  كه درجهان ماده باذات الهي خويش بيگانـه شـده    هسوف بود  واپسين فيضان ان

از ذات  اينكه بخشـي  علاوه بر هيرابشخينا در كتاب  6.سرگردان استحالت تبعيد، درجهان 
تـرين   ماند كه از موطن خـود دور افتـاده و در پـايين    وفيا به دختري ميالهي است همانند س

    7.ها تبعيد گشته است جهان
 هاي ديني به عنوان حضـور دايمـي خداونـد، سـكون و     شخينا كه درآموزه ترتيببدين 

همچنـين   و قبالامسير تاويلات عرفاني پيروان  شد، در آن ياد مي آرامش بر بندگان صالح، از
مربوط بـه   ةاز يك سو، با انديش. خود گرفت معاني نويني بههاي ديرين،  اسطوره تحت تاثير

بـه عنـوان خـداي قـديم كنعانيـان       ،از سوي ديگـر  و يابد ميلوگوس ارتباط وثيق و محكم 
او ها بوده و يهوديان پس از سقوط اورشليم همراه كنعانيـان   آسمان ةكه ملك شود ميشناخته 
حتي در فرهنگ دينـي يهـود هـم تبـديل بـه عنصـري زنانـه در         ،در نهايت. پرستيدند را مي

  8.رود مياولين آفريده به شمار  و به عنوان اولين مخلوق و شود ميشخينا خداوند 

                                                            
1. Sefer ha Bahir  
2. Shcolem, Gershom, p.299.  
3. Sophia  
4. Aeon  
5. Pleroma  

 . 286آرمسترانگ، ص. 6

7. Zwi Werbl, Owsky R.J, p.93.  
 .  156، ص 1389تهران، هرمس،  ،فيلسوفان يهودي و يك مسئله بزرگ، غلامحسين، ابراهيمي ديناني. 8
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به تصـوير   زوهرقوام يافت و به شكل بارزي در  قبالاشخيناي مونث، در ادبيات انديشة 
موسي  قلمكاستيل اِسپانيا، به  شهر سيزدهم ميلادي در ةاواخر سد اين اثر كه در. كشيده شد

تـرين ميـراث عرفـاني يهـود،      به عنوان اصـلي  قبالاپيروان  نزد ،درآمد به رشته تحرير 1لئوني
جاي گرفـت   آنان ةانديش ، درتلمود و كتاب مقدستراز با  ديري نپاييد كه هم شناخته شد و

براسـاس اسـاطير   ،  زوهـر  مولـف . حتي از سوي جماعت حاخامي نيز معتبر شناخته شـد  و
كند و بـدان بـاور اسـت كـه ايـن قـوم،        را همان شخينا قلمداد مياسرائيل  گنوسي، قوم بني

رود كـه   اين توصيف تا بـدان مرحلـه پـيش مـي    . همچون شخينا در پيوند با خداوند هستند
شخينا  زوهر در. گيرد در نظر ميدختر، ملكه يا عروسِ خداوند  همانند شخينا، رااسرائيل  بني
يعني موجودي كـه   ،همچون راحيل تبعيد است يا راي هر فرد يهودي همانند مادري كه درب

فرض  ،استميان خدا و انسان   ةشفيع و واسط كند و همواره گريه مياسرائيل  بني براي قوم
   2.شده است

يك مورد  با خداوند، دراسرائيل  زوهري در تعبيري عجيب براي بيان اتحاد قوم بني ةقبال
در آنجـا  . كنـد  اشاره مي -شخينا -مقام الوهيت انسان و ةادگرايي جنسي براي بيان رابطنم از

شخينا اسـت بـه تصـوير     يا داماد كه در واقع نمادي از شوهر» مرد خدا«به عنوان ) ع(موسي
موسي تنها شخصي ناسوتي و فناپذيري است كـه در   زوهربنا بر عبارت . ه شده استديكش 

جاودان  آن پس به طور و از هحاد عرفاني با شخينا براي او واقع شداش ات طي زندگي دنيوي
اتحـادش بـا    فـراز كـوه طـور و    موسي بر حضور 3.ه استمقام ازدواج عرفاني باقي ماند در

اين پيوند اصلاح خلـل   هدف از. خداوند شخينا و ميانشخينا در واقع نمادي است از پيوند 
رفت تا با ايـن اتحـاد، نظـم و     ا آن هنگام كه موسي ميام. ايجاد شده در اثر تبعيد شخينا بود

. هماهنگي پيشين را به جهان بازگرداند، گناه گوساله پرستي قوم يهود، مانع اين پيونـد شـد  
عملكرد گذشته، يعني مراحل بازگشت اين اتحاد،  4اسراييل، سرانجام با پشيماني و تاوان بني

                                                            
1. Moses de Leon 
2. Scholem, Gershom, p.230.  
3. Ibid, p.200.  

هر كه از طرف خداوند  :گفت و با صداي بلند دروازه اردوگاه ايستاد كنار موسي در« پس از پشيماني قوم .4
خداوند، خداي  :موسي به ايشان گفت .تمام طايفه لاوي پيش او جمع شدند .است پيش من بيايد

و از اين سوي اردوگاه تا آن سويش برويد و برادر و دوست و  شمشير به كمر ببنديد :فرمايد اسرائيل مي بني
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ور منجي آخرالزمان دوران تبعيد شـخينا بـه   با ظه ،باور اين قوم به 1.اتحاد، از سر گرفته شد

 .چنين روزي اورشليم تحت حراست جلال الهي خواهد بود آيد و در سر مي

  
  قبالامكاتب  در جايگاه شخينا

مكتبي عرفاني است كـه   2،»پذيرفتن« و» دريافت كردن« به معناي ،»قبل« عبري ةريش از قبالا
با استفاده از زباني استعاري  ، وسينه به سينه كه به صورت شفاهي واي از تعاليم  بر مجموعه

كـه   رددا را عرضه مـي ديني الگويي از حيات  اين تعاليم. كند اند تأكيد مي نمادين بيان شدهو 
بـا  . هـاي اصـلي آن اسـت    از ويژگـي رهبانيت و رياضـت   تفكر و مراقبه و شكل ملايمي از

 در پرووانس و تاليف آثار ميلادي مآشكار شدن اين تعاليم باطني در قرون يازدهم و دوازده
ابتداي گسترش،  در قبالا. هاي آن به مرور عموميت يافت اين مكتب عرفاني، آموزه متنوع در

شد كـه معمـولاً    نقل مي ،هاي يهودي توسط ربي ،كتاب مقدسبه صورت تفاسيري سرّي بر 
تفكر و اعمال  ،كه بر عبادات» روش عملي«. يافت اين اصول سرّي به دو طريق گسترش مي

و  كتاب مقـدس  كشف اسرار نهفته در كه مبتني بر» روش نظري«بود و متمركز پرهيزكارانه 
 3.گرفت هاي تفسيري صورت مي بر اساس روش

حتـي   4و ميـدراش  تلمود سرتاسردر . است، شخينا قبالا مكتبترين عناصر  يكي از مهم
يـا   زاده خـانم و بـانو، ملكـه و   چـون شـاه   هايي از استعارهبراي توصيف شخينا  بار هميك 

خداي  كناردر  ،شخينا، به عنوان عنصري زنانه جا از ثنويتو در هيچ  استفاده نشدهعروس 
 تـرين  برجسـته طرح اين انديشه يكـي از   .سخن نرفته است ،واحد، به عنوان عنصري مردانه

نظر  مغاير به وحدت مطلق خداوند ةهرچند اين آموزه با انديش. بود قبالاهاي مكتب  نوآوري

                                                                                                                                       
ها اطاعت كردند و در آن روز حدود سه هزار نفر از قوم بني اسرائيل كشته  لاوي .همسايه خود را بكشيد

  )32:28، 27، خروج( ».شدند
تهران، موسسه فرهنگي و مطالعات و ، يهوديت، صهيونيسم المعارف يهود، ةدايرالمسيري، عبدالوهاب،  .1

 .190ص ،5، ج 1384-1372هاي تاريخ خاورميانه،  پژوهش

2. Idel, Moshe," Qabbalah" The Encyclopedia of Religion, Micrea Eliade(ed.), 
New York, MacMillan Publishing Company, 1987, vol. 12, p.117.  

3. Epstein, Isidore, Judaism, New York, Penguin Books, 1959, p.223.  
  كتاب مقدساي  تفسير موعظه. 4
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تـا ايـن    قبـالا رسميت يافت؛ تا جايي كه هيچ عنصـر ديگـري از   در سنت قبالا اما  رسيد مي

  1.اندازه مورد پذيرش همگاني قرار نگرفت
 كدام در تبيين جايگـاه و  صفد هر اعم از مكتب پرووانس، گرونا و قبالامكاتب عرفاني 

هـاي يهـودي چنـين     خـي از حاخـام  درحـالي كـه بر  . انـد  شخينا نقش بسزايي داشته كاركرد
توانند بدان دست  تجلي بزرگ الهي است و تنها يهوديان مي به مثابةانديشيدند كه شخينا  مي

هـاي اسـاطيري سـاير ملـل ابـايي       از آميختن اين مفهوم متعالي با آموزه قبالامكاتب  2يابند،
تجلـي   ةخداوند و واسطبا حفظ جايگاه شخينا به عنوان حضور دايمي  قبالاپيروان . نداشتند

  .او، شخينا را در نظام سفيروت عنصري مادينه قلمداد كردند
بيانگر اين ديدگاه است كه جهان از يك علت العلل، يا خداي مـذكر   قبالابرخي تعاليم  

 ةاز ايـن دو خـدا در مرتب ـ  . گيـرد  هستي مي »دانش« و يك خداي مونث به نام »عقل«به نام 
يـا ملكـه ناميـده     »شـخينا «يـك دختـر كـه     نام دارد و »كت مقدسبر«تر، يك پسر كه  پايين
كه در ايـن   ،بايد با هم يكي شوند، اما شيطان -پسر و دختر –اين دو . آيد شود، پديد مي مي

زند و خـداي دختـر را    ايشان را بر هم مي مياناست ارتباط  عنصري قدرتمندنظام اعتقادي 
هـدف از خلقـت، بـازگردان وحـدت      قبالاي از نظر برخي عرفا. گيرد در تملك خويش مي
خداي پسر . است، اما گناه و پس از آن هبوط آدم، اين پيوند را گسست خداي پسر و دختر

جستجوي خواهرش برآمد تا از طريق وصال با او اختلالِ به وجـود آمـده در هسـتي را     در
ندن نظم كيهـاني بـه   نيز ملت يهود را آفريد تا در بازگردا -علت العلل -خداوند .جبران كند

   3.خداي پسر كمك كند
 آنگونـه  .انـد  در ارتباط ، عوالم چهارگانه با يكديگرقبالاعرفان  ديگر در يبراساس روايت

 پس از ،، از اين رواستموثر  هاي ديگر است، حوادث يك جهان برجهان آمده زوهر دركه 
رخت بر  ان سوفينا از آن، شخ ةنتيج عوالم گوناگون رخ داد كه در هبوط آدم، گسستي در

آشـكار   اثر آن در دنيا ميان رفت و ان سوف از به تعبير ديگر هماهنگي ميان شخينا و. بست
جهان و جهانيان از درك حضور الهي از طريـق   ،اثر ناهمگوني ميان آن دو گشت چرا كه در

خداونـد و عـوالم گونـاگون بـه شـمار       ميـان لذا چون شخينا، واسـط  . شخينا محروم شدند
                                                            

1. Scholem, Gershom, p.299.  
 .159ابراهيمي ديناني، ص  .2

  .73ص ،1378رضا آستانه پرست، تهران، قطره، ترجمة ، تاريخ يهود، آيين يهودشاهاك، اسرائيل،  .3
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كرد، پس از  رحمت خداوند را در سراسر جهان به طور يكسان توزيع مي فيض و رفت و مي

 سـرانجام، عـوالم   نشـد و  يكنواخت منتشـر  همه جا به طور جلالش در اين واقعه، شكوه و
سـختي   سريان عشق الهي متوقف گرديد و شـدت و . ، از بركات شخينا محروم گشتندديگر

آنجا كه آتش عشق خداوند، تبديل به آتش جهـنم   ت، تاداوري خداوند به تدريج غالب گش
هـاي خـاص    مكـان  يا در بعضي ي افراد ورخب ازآن زمان تاكنون حضور شخينا، تنها در. شد
معبد،  نقوم يهود و ساخت دست بهي پس از تصرف كنعان يقبالابر طبق متون  1.گردد مي ديده

اما بار ديگر در اثر گناهـان  . گشت تحديل مئاسرا آن مكان حلول كرد و با قوم بني شخينا در
. قوم و ويراني معبد، تخت شخينا منهدم شد و او به همراه يهوديان از فلسطين تبعيد گرديـد 

غربي نقـل مكـان    ديوار ند كه شخينا هرگز ازا هعتقد بودم قبالااي از پيروان  عده ،با اين حال
بـه   حضور دارد ودر آن ا همواره هايي است كه شخين بلكه آنجا از جمله مكان ،نكرده است

  2.استندبه مشغول  گريه و
بـا گنـاه آدم    ، امـا عالم پايين بود دردر آغاز شخينا  قبالااز عرفاي  به باور گروهي ديگر

آسمان  بعد از آنكه قابيل برادر خود را كشت، شخينا به و ابوالبشر به آسمان اول صعود كرد
ها گذاشته شد، شخينا به آسمان سوم  خدا بر روي بت نوش كه نامدر دوران اَ. دوم بالا رفت

تا  ،طوفان نوح به آسمان چهارم و زماني كه مردم برج بابل را بنا نهادندميان در . كردعروج 
 ـ . به خيال خود به جنگ با خدا بروند، شخينا پا به آسمان پنجم نهاد مـردم سوم ود ـع  هورم 

با گناهان خـود، سـبب    ،ابراهيمعصر و مصريان  باعث شدند كه او به آسمان ششم بالا برود
باعـث   نيكوكـار  هفت مرد عـادل و  ،در مقابل. شدند تا شخينا در آسمان هفتم اقامت گزيند
حاق به ابراهيم آن را به آسمان ششم، اس. برگردد ،شدند كه شخينا به جاي اول خود، به دنيا

قهات پسـر لاوي بـه دومـين و    ، لاوي پسر يعقوب به سومين، پنجمين، يعقوب به چهارمين
سپس موسي فرزند عمران سبب شد كه . عمران پسر قهات آن را به اولين آسمان فرود آورد

 ، هرچند شخينا درقبالابر طبق باور عرفاي  3.نزول كند ،بر روي زمين ،شخينا از بالا به پايين

                                                            
1. Epstein, Isidore, p.238 .  
2. Giller , Pinchas , Reading the Zohar The Sacred Text of the Kabbalah, New 

York, Oxford University Press , 2001, p.12. 
امير فريدون گرگاني، تهران، المعي، ترجمة  هاي يهود، خدا ، جهان، انسان ، ماشيح در آموزهكهن ، ابراهام،  .3

  .103، ص1382
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كسـب معـارف   اماكن مقدس و در بين يهودياني كـه بـه دنبـال     همه جا حضور دارد اما در
طلاست كه همـواره   ةنماد شخينا چراغدان هفت شاخ. يابد حقيقي هستند، نمود بيشتري مي

اهل عالم گواهي دهنـد كـه شـخينا در ميـان ملـت اسـرائيل        ةفروزان بماند تا براي هم بايد
  1.گر است جلوه
. ه استهاي ديگري تلفيق يافت با آموزهي يقبالا متوندر  ناخيشد، شپيشتر اشاره  چنانكه 

خينا و شـبات بـا   اسـت، ش ـ  قبالاكه روز  ،روز شبات در ييقبالا از جمله برطبق برخي متون
ان خـود  را از اسـتاد  تعـاليم تـرين   ي مهـم يقبالااين روز عارفان  در. كنند همديگر ازدواج مي

از سويي ديگـر، آنچنـان كـه ذكـر شـد،       2.كنند را درك ميهستي  اينگونه رازكنند  كسب مي
آموزه شـخينا  رسد  به نظر مي. به شخينا هجوم آورده و او را تصاحب كرده است نيزشيطان 

 و در هر عصـر بـر اسـاس نيـاز روحـي و      اي يافت وجهي اسطورهبه مرور  قبالامكاتب  در
 هـاي  اسـطوره ارتبـاط بـا    رواني قوم يهود، داستاني حول محور آن شكل گرفت كه شايد بي

 .ساير ملل نباشد

 
  و ارتباط آن با ان سوف اعنوان آخرين سفيرجايگاه شخينا به 

 رحمت و زيرااست؛  -3سفيروت -تجليات دهگانه ترين تجلي از مهم قبالادر ميراث شخينا 
شخينا . كند جهان توزيع مي همچون مادري مهربان آن را در و ه استفيض خداوند را دريافت

 قبـالا  رو،از ايـن   كنـد،  مـي  اخذ) ان سوف( جايگاه و اهميت خود را از ارتباط با امر قدسي
، آخـرين  قبـالا به باور پيروان . شمارد يا درحضور او را جايز نمي او و بهاحترامي  هرگونه بي

هاي اموجب هماهنگي بين سفير ارتباط مستقيم با جهان ماده است و يعني شخينا، در ا،سفير
تحـت   و، 4فر يصيراسيعني  ،ترين اثر عرفاني يهود با كهن اصطلاح سفيروت،. شود مي ديگر

موضوع مباحثـات  ها  قرن جاي گرفت و قبالاپيروان  ةثير مفاهيم گنوسي در ساحت انديشأت
  .گرديد اي گوناگون و گسترده

                                                            
  . 100صهمان،  .1
  .385، ص1378، تهران، ويدا، نردباني به آسمان ، شيرين دخت،دقيقيان .2

3. Sefirot :اجمع سفير  

4. Sefer Yetzirah  
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صـورت   -هاي عرفـاني آن بگـذريم   بندي اگر ازصورت –يصيرا سفر نظرية سفيروت در

جـوهرة همـة   كـه   اند مجرداتي قالب گونآنها  1.استل افلاطون مشهور مثُ ةنظري ديگري از
به عنوان ابزاري بـراي حكمرانـي خداونـد     –هاي فيض  اين واسطه. موجودات از آنها است

مـل  أروند؛ كه همگان به انديشـيدن و ت  به شمار مي نيز از مفاهيم اساسي زوهردر  -برجهان
 و سته ابندي جديدي بيان شد تجليات دهگانه در اين اثر با طبقه. اند در آنها فراخوانده شده

اين موضوع كـه همـه    كيد برأبا ت زوهر. تري مطرح شد به شكل پيچيده اارتباط بين ده سفير
يد قدرت خداوند است، طبيعت عدد گون سفيروت را در اتحادي الهي بـا خداونـد    چيز در

  2.شود ميداند كه فقط در ديدگان مخلوقات چندگانه ظاهر  مي
بدون كيفيت است، ادراك آن بـراي   تناهي وان سوف، ذاتي نام از آنجا كه زوهر بر طبق

هـايي در   را واسـطه  اهابراي باور پذيركردن خود، سـفيرو  از اين رو،باشد؛  عقول ناممكن مي
در واقع به عنوان تجلياتي مطلقاً الهي فيضان يـا سـريان روح    سفيراها. داد عالم متناهي قرار

كه شامل عقل، حكمت، بصيرت، عشـق، قـدرت، رحمـت، پيـروزي،      3اند جهان خداوند در
  . شوند سرانجام ملخوت يا همان شخينا مي جلال، بنيان و

ان سـوف  . يافتسفيروت به تدريج با مفهوم كليدي ان سوف پيوندي ناگسستني  ةآموز
ذات  قبـالا ديدگاه پيـروان   از. لايتناهي، منشاء صدور سفيروت بيان شد كران و يعني ذات بي

صفتي براي  هيچ نام و از آنجا كه مطلق خداوند خارج از فهم و حتي درك شهودي است و
، اصطلاح ان سوف از سوي اسـحاق نابينـا و پيـروانش بـراي     ه استذات الهي وجود نداشت
رسـيدن   4.شد وضعذات لايتناهي خداوند  اي اشاره بهميلادي بر 1200اولين بار بعد از سال

تفكر در مورد خداوند . اردامكان ند ها نيز ترين مكاشفه ازطريق كامل به اين ذات مطلق حتي
خداوند به خودي خـود وراي   زيرا است،پذير  تنها با مراجعه به ارتباطش با مخلوقات امكان

                                                            
1. Epstein, Isidore, p.228. 
2. Schaya, Leo, The Universal Meaning of the Kabbalah, Nancy Pearson (trans.), 

United States of America, 1971, p.22. 
3. Epstein, Isidore, pp.233-235.  
4. Scholem, Gershom, "Ein-Sof", The Encyclopedia Judaica, Geoffrey Wigoder 

(ed.), Jerusalem, Keter Publishing House, 1997, vol. 16, p.354.  
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 قبـالا غيرقابل درك خداوند از سوي عرفاي  ةاين جنبدر واقع . استاي  درك تاملي و جذبه
 1.اميده شددر پرووانس و اسپانيا ان سوف ن

گـرد ان سـوف بـه درون     طريـق عقـب   ي لوريايي، فعل آفـرينش از قبالاپيروان  به باور
جهـت خلـق عـوالم     بهاين جمع شدنِ خداوند به درون خود، . ه استخودش صورت گرفت

صيمصوم فضايي ازخـلاء درون ان سـوف پديـد     ةدرنتيج3 .نام گرفت 2صيمصوم، چهارگانه
. فضا پخش گرديـد  ي مذكور دراساطع شد كه همراه ده سفيرنوري  ةاز درون آن اشع آمد و

ها آماده ساخت، امـا در هنگـام سـاطع شـدن     اين سفيرا يك از ان سوف ظروفي را براي هر
بـا  . انوار الهي به سمت اين ظروف تعـدادي از آنهـا شكسـت و تعـدادي نيـز تـرك خـورد       

بـا  . شر به هم آميخـت  شكست سه ظرف اول انوار الهي در همه جا پراكنده گشت و خير و
يعنـي شـخينا يـا     ،ي آخـر اهاي رحمت الهي كه از طريق سفير بارقه 4شكست ظروف ةفاجع

. ناهمگون منتشر گشـت به وجهي شد،  به طور يكسان بر عوالم گوناگون منتشر مي ،ملخوت
را از نو هماهنگي اوليه  كوشيد 6تيقون ةدر مرحل 5دمونقَآن با آفرينش آدم  ان سوف پس از

هـاي پراكنـده را بـه ظـروف اصـلي       و با بازسازي ظروف شكسته شده بارقه قرار سازدنو بر
همـان   در. دمون در حـال انجـام بـود   ق ـفرآيند تكامل با فعاليت آدم اين  7.خويش بازگرداند

ي قبالاطبق  براين بازسازي ياري رساند اما  در را آفريد تا به او زمان ذات الهي آدم ابوالبشر
د و همراه او شر و كرآدم به زمين هبوط . شد رپيچي آدم باعث توقف كارزوهري  گناه و س

 با اين گناه شـخينا از  ديگر پراكنده شدند و ي الهي باراه شراره. به زمين راه يافت مرگ  نيز
 نظمي و به بي بالا و پايينبه تبعيد رفت و با اين فاجعه  نظم در عالم  و سوف جدا گشت ان

ها مخصوصاً قوم يهود  بعدي به دوش انسان ةفرآيند تيقون درمرحل .ناهماهنگي تبديل گشت
  8.گذاشته شد

                                                            
1. Scholem, Gershom, "Kabbalah", The Encyclopedia Judaica, Geoffrey Wigoder 

(ed.), Jerusalem, Keter Publishing House, vol. 10, 1997, p.557.  
2. Zimzum  
3.Scholem, Gershom,"Kabbalah", p.589.                
4. The breaking of the vessels  

5 .:Adam Kadmon  يا صورت مثالي بشر نزد عارفان قبالايي» انسان نخستين«مفهوم  

6 .Tikkun :»و نظامبراي برگرداندن هماهنگي » تصفيه و پالايش 

7. Scholem,Gershom,"Kabbalah", p.598.                         
 .198المسيري، عبدالوهاب، ص  .8
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 منان با انجام وظايف معنوي خود، عمـل بـه فـرامين الهـي و    ؤي، ميقبالاهاي  طبق آموزه

شخينا با ان سوف، سرعت  ةاتحاد دوبار خواندن تورات به اصلاح و بازسازي نظام جهان، و
ن قوم يهود و عطاي تورات به اين قوم، آنان را در تجديد ايـن  خداوند با برگزيد. بخشند مي

يل وابسـته  ئاسـرا  ةبا اين عمل شخينا به جامع. و انباز خود قرارداد وحدت از دست رفته يار
مواهب خود را همواره بر اين قوم ارزاني داشته است، در عوض يهوديان سعي دارند  شده و

دستورات آن، همچنـين اسـتقرار در ارض مقـدس و    و عمل به احكام و  تورات ةتا با مطالع
هاي ظهور منجي آخرالزمـان را احيـا سـازند؛     مكان قبلي خود، زمينه معبد در ةساخت دوبار

  2.رسد به انجام مي1»ييحود«چرا كه با ظهور ماشيح فرايند 
  

  افعال و آثار شخينا
بـراي شـخينا وجـود     و حتي متون تلمـودي  قبالاهاي مختلفي كه در عرفان  با توجه به نقش

شـخينا در ادبيـات   . نظر گرفـت  تاثيرات متنوعي را براي اين آموزه در توان افعال و دارد، مي
نيـز   يمتون حاخامي گاه به صورت موجودي متشخص بيان شـده اسـت كـه اعمـال     و قبالا

 بـه عنـوان يكـي از صـفات الهـي در درون بنـدگان و      گاه همچنين . گردد مي برايش متصور
حكمـت الهـي، قـدرت، عشـق و      از طرفي شخينا بـر . يابد قيقي تجلي و تحقق ميمومنان ح

 ـ  او براي انسان خردمند، نيرومنـد، بلنـد نظـر و   . كند عدالت خداوند دلالت مي  ةتـوانگر ماي
 رسيدن بـه ايـن سـكون و آرامـش در برخـي از عالمـان يهـودي و       . سكون و آرامش است

باشـد و آرامـش را از    ا از گناهكـاران دور مـي  شـخين . ت رسيده استاثباپيامبران گذشته به 
رخت بربستن شخينا از گناهكـاران،  . گيرد سر هستند مي كساني كه سست و افسرده و سبك

گنـاه قـوم    سـبب علماي يهودي را به سوي اين ادعا سوق داد كه انهدام معبـد اول نيـز بـه    
معبد دوم هماننـد   در يل بوده است، به صورتي كه شخينا از جهان رخت بر بست وئاسرا بني

هـاي بـزرگ    پس از ويراني معبد دوم، شخينا در برخـي از كنيسـه  . معبد اول حضور نداشت
  3.بابلي سكني گزيد

                                                            
1. Yichud :تجديد وحدت بين ان سوف و شخينا  

2. Epstein, Isidore, pp.239-240.  
3. Umansky, Ellen M., p.237.  
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اها با سفيرو ندنتوا اند كه ارواح انساني مي شناسي بر اين عقيده به لحاظ انسان قبالاپيروان 
با در پيش گرفتن زندگي تـوام بـا   كوشد تا  فرد يهودي ميهر  ،د؛ از اين رونباش پيوند داشته

 پـذيرش و  ةرا آماد اين حالت روحش دراو . مراقبه و تامل به تقويت اين پيوند اهتمام ورزد
 امرانجام امور ديني همراه با حضور قلب در پيشبرد اين  شود گفته مي. سازد نزول شخينا مي
م  فرد يهودي درحالت نماز، هنگامي كـه بـه محت ـ   اگر. بسيار مؤثر است  1عواي روحـاني شـ

در . گـردد  با تمام قلب، روح و توانش برآن متمركز شود، شخينا بر او نـازل مـي   ،انديشد مي
تـرين و از ابتـدا تـا انتهـاي      اين لحظه او با تمام شوون حقيقي آفرينش، از بالاترين تا پايين

  2.جهان در اتحاد است
با ورود روح به ) ف به خداونداتصال روح عار( 3وتقي، فرايند دويقبالابر اساس متون 

كه عارف بـه درك آن در ايـن قلمـرو نايـل      ايياولين سفير. شود سفيروت آغاز مي يقلمرو
پيداسـت كـه رونـد صـعود روح عـارف از      . يا شخينا اسـت  ملخوتآخر،  ايشود سفير مي

عـارف يهـودي در هنگـام مـرگ نيـز از      . باشـد  پايين به سمت سفيراهاي بالاتر مي ايسفير
يابد  شخينا همچون انواري درخشان بر بالين او حضور مي. شود ب شخينا برخوردار ميمواه

ي قـديمي  يقبـالا يك مـتن   ،دراين باره. گردد و روح متوفي در آن فروغ خيره كننده محو مي
  :كند هاي پيشين را چنين توصيف مي تجربه عارفي از سده

همانند مردي كه بـا ديـدگان    ،نداو به تابش شخينا خيره ما ".بن آزاي نگريست و مرد"«
يك لحظه از  شود و در سو مي دوزد و ديدگانش كم ضعيفش به نور كامل خورشيد چشم مي

نـور او را  . بن آزاي نيـز چنـين رفـت   . گردد شدت نوري كه او را در برگرفته است نابينا مي
وقفه به  بيآن  و لذت بردن از شدت ميلش براي پيوستن به آن نورسبب احاطه كرد و او به 

اين . انگيز جدا شود و بعد از پيوستن به آن نور نخواست كه از آن پرتو شعف نور خيره ماند
                                                            

يعني  وديان در دو نوبت از نمازهاي يوميه،بخشي از آيات توحيديِ تورات است كه يه): shema(شمع .1
 سبباول ستايش خداوند به  :شود شمع خود با دو نيايش آغاز مي. كنند شب آن را تلاوت مي صبح و

 دوم تمجيد عشق و محبت او شب و و نظم بخشيدن به روز و) در نماز صبح( آفرينش نور و روشنايي
 ).در نماز شب( يلئاسرا نسبت به بني

2. Idel, Moshe,"Universalization and Integration: Two Conceptions of Mystical 
Union in Jewish Mysticism", Mystical Union in Judaism, Christianity, and 
Islam, Moshe Idel and Bernard McGinn (eds.), New York, MacMillan 
Publishing Company, 1989, pp.35-36.  

3. Devekut  
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همـان  . روحش با آن پرتو حقيقي مزين شد. آن نهان گشت در ماند و ور بود كه درآن غوطه

آن گونه كـه گفتـه شـده     .و بعد زنده بماند فروغي كه ممكن نيست انساني بدان دست يازد
اما بن آزاي تنها اندكي بر  ."زنده بماند براي هيچ انساني ميسر نيست كه مرا ببيند و" :است

  1».جسمش را ترك گفت آن خيره ماند و بعد روحش، آنجا و
بـا شـخينا پيونـد     قبالاهاي ديني و شرعيِ يهود، در ادبيات  فقر، به عنوان يكي از ارزش

، فقرا را ظـروف  قبالارديد آن چنان كه پيروان بيان گ زوهر اين آموزه اولين بار در. خورد مي
رايجي است كه در ميدراش قديم به راحتـي يافـت    ةاين استعار .دانستند شكسته خداوند مي

اين فقر را به شخينا نسبت دادند، زيرا شـخينا بـه عنـوان     قبالا پيروان زوهرپس از . شود مي
 ايكنـد كـه از سـيلان سـفير     ياز خود چيزي ندارد و فقط چيزي را حاصل م ـ اآخرين سفير

نمـادين   كننـد، بـه طـور    صدقاتي كه فقرا بـا آن زنـدگي مـي   . شود جاري مي وي بر 2ترِتيف
 3.بازتاب اين مقام عرفاني شخيناست

عرفاي يهود مخصوصـاً در  . دوري و غربت شخينا است ة، شب نمايندقبالا برطبق سنت
آوارگـي شـخينا و    ي معبـد اورشـليم و  ويران برايصفد معتقد بودند بايد ساعاتي از شب را 

هاي  ، شبانگاه در كوچهقبالاوي از بزرگان لابراهيم ه. زاري پرداخت قوم، به استغاثه، گريه و
خدا برخيزيد، زيرا شخينا در تبعيد است، خانه  برايبرخيزيد « :زد فرياد مي گشت و صفد مي

ايسـتاد و   هاي روحـانيون مـي   خانه ةآنقدر جلوي پنجر او. »مقدس ما ويران و سوخته است
       4.شدند زاري شبانه مشغول مي و همگي به گريه و كرد تا آنان را نيز بيدار ميزد  فرياد مي

 قسمت اول، خود شخينا و :اند ، شخينا را متشكل از سه قسمت دانستهقبالابرخي منابع  
و بخـش   ؛ا استفعال شخين ةكه جنب 5قسمت دوم متاترون ؛جهان حضور دايمي خداوند در

، انـد  اين سه قسمت با سه سفيراي اول مرتبط شده. باشد منفعل شخينا مي ةكه جنب 6سوم اثير
بدين گونه شخينا حضـور كتـر و حضـور حقيقـي     . 2هو بينا 1وخماح، 7ي كتراسه سفير يعني

                                                            
1. Ibid. 

2 .Tifereth :رِت به معني جمال سفيراي مذكر استششمين سفيرا از سفيراهاي دهگانه، تيف.  
3. Scholem, Gershom, Major Trends in Jewish Mysticism, p.234.  

  .390 ص دقيقيان، .4

5. Metatron 
6. Avir  

4. Keter :به معني تاج، نخستين سفيرا. 
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، اسـت  فعـال شـخينا   ةجنب حوخما و متاترون حضور. شود خداوند در تمام عالم خوانده مي
اثير نيـز،  . گيرد اي كه تمام اشكال آفريده شده، از آن سرچشمه مي عمده اصلي و البقيعني 

 ةاين اصول سه گان. اوست ةقدرت پذيرند است و جنبه منفعل يا مونث شخينا و هظهور بينا
در . اند هجهان آفرينش اوليه و روحاني را به وجود آورند با وحدت خودحاضر در همه جا، 

در آن زمـان او  . كنـد  آخرالزمان پررنگ جلوه مـي  ي، حضور شخينا دريقبالا رواياتيكي از 
فرماندهي سـپاهي   گردد و گران قوم يهود، به حيواني وحشي تبديل مي براي انتقام از شكنجه

كه هيچ كس را يـاراي گـريختن از    ،اين زمان به زني ويرانگر شخينا در. گيرد عهده مي را بر
، از ميان پاهاي شخينا جواني به نـام  روايتبراساس همين . شود تبديل مي، نيست چنگال او

را تيس ـدر چنين حالتي شخينا همان . كشاند به ويراني مي شود كه جهان را متاترون خارج مي
  4.يا نيروي شر است »بعد ديگر« يعني 3حرااَ

نبوي، رويارويي با آن چيـزي اسـت كـه درون     ةنام، تجرب  ي بييقبالابر اساس يك متن 
سازد، نبي صـورت خـويش را    هنگامي كه شخينا خود را بر نبي آشكار مي. ا قرار داردشخين

از قبـل   5بنابر اين صورت انساني يا ايـدوس  .نگرد گويي كه در آينه نگريسته است در او مي
صورت اوليه انساني  ةپس شخينا در بردارند. وجود دارد» تجلي علوي الهي«در شخينا يعني 

هي آن اسـت و در هنگـام مكاشـفه بـر نبـي آشـكار       انسان كه بخش ال ةوالاترين جنب .است
  6.گردد و آن بخش الهي همان شخينا است مي

 
 نتيجه

هرچنـد در تمـام ادوار    .يافته اسـت طول تاريخ تطورات معنايي گوناگوني  مفهوم شخينا در
آرامـش يـا حضـور     سـكون و . ه استعرفان يهود بود حامل يك معناي مشترك بين دين و

امـا   .تثبيـت گشـت   دين به عرفان راه يافت و ةيشگي خداوند، تعابيري بودند كه از حوزهم
                                                                                                                                       

Hokhma .1 :،دومين سفيرا به معني حكمت.  

2. Binah: به معني عقل، سومين سفيرا.  

Sitra Ahra .3 :دنياي  باشد كه جداي از قلمرو نيروهاي اهريمني مي را احرا همان شر ويادبيات قبالا، ست در
  .اند مقدس سفيروت قرار گرفته

  .191يري، صالمس .4

5. Eidos 
6. Idel, Moshe, p.36. 
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گذاشت، مفهوم شخينا را نيـز در برگرفـت و ايـن     قبالاثيراتي كه مكتب گنوسي بر عرفان أت

رابط بين ان سـوف و جهـان    ةبه عنوان آخرين حلق آموزه تبديل به عنصري مونث گشت و
  .رحمت خداوند بر جهانيان را به عهده گرفت توزيع فيض و ةطبيعي، وظيف

اصل مشـترك ايـن    ا، مادينه بودن اين سفيرقبالامكاتب  وجود تمايز معناييِ شخينا در با
، گاه با روز )ع(شخينا به عنوان وجهي مونث گاه با موسي ،بر همين اساس. باشد مكاتب مي

  . گيرد شبات، گاه با پسر خدا و حتي با شيطان در ارتباط قرار مي
معبـد سـليمان در قـرون اخيـر      ةارتباط با منجي آخرالزمان و سـاخت دوبـار   شخينا در

به باور قوم يهود، با ظهور ماشيح از نسـل داود پيـامبر، تبعيـد و    . اهميت بيشتري يافته است
آورد و  مـي او قدرت و توانايي پيشين خود را بـه دسـت    يابد و آوارگي شخينا نيز خاتمه مي

يل بـه عنـوان قـومي برگزيـده كـه      ئاسرا درآن زمان قوم بني. يابد ن سوف پيوند ميدوباره با ا
خداوند آنها را با هدف كمك به اتحاد دوباره بين ان سوف و شخينا برگزيد، ماموريت خود 

  .گردانند باز مي بالا و پايينهماهنگي و نظم آغازين را به عوالم  و ندرساند ميرا به سرانجام 
برجـاي  زندگي فردي و جمعي يهوديان  گ و سنت يهودي آثار مهمي درفرهن شخينا در
پايبندي بـه  . يهوديان پيوندي عميق دارد ةروزان ةادعي ها و اين مفهوم با نيايش. گذاشته است

يل است، اين قـوم  ئاسرا كه از وظايف بني ،آن كشف معاني نهفته در اوامر و نواهي تورات و
  .دهد اين كمال مطلوب كيهاني ياري ميخود و تحقق  وظيفةايفاي  را در

و پررنگ است، از عنصر مذكر  اش كاركرد كيهاني عنصري مونث است اما اگرچهشخينا 
امـا بـراي اتصـال روح     ،گرفته است قرار اآخرين سفير در جايگاهنظام سفيروت  با آنكه در

ونـد و  حتـي واسـط خدا   و ،وت، نقشـي اساسـي را برعهـده دارد   ق ـعارف، در پي فرايند دو
  .است معرفي شدهدريافت وحي  برايپيامبران 

ظهور شخينا در عالم و تجلي آن در انسان غير از آن چيزي است كه حلول يك موجود 
وحدت و يگـانگي انسـان بـا خداونـد      ةتجلي شخينا نشان. شود خوانده مي در موجود ديگر

 .كي دانستي ،گانگي استلازمة آن كثرت و دوكه  ،با حلولآن را است و نبايد 
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